بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و العن اعدائم اجمعین
ویژگی های مؤمنان در قرآن کریم 
درس اول : ایمان حقیقی
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (4) / [ سوره الأنفال آیات 2 تا 4 ]
ترجمه:
2- مؤمنان، همان كسانى‏اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد، و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد، و بر پروردگار خود توكّل مى‏كنند. 
3- همانان كه نماز را به پا مى‏دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند. 

4- آنان هستند كه حقّاً مؤمنند، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزىِ نيكو خواهد بود. 
واژگان
ذُكِرَ اللَّهُ : یاد خدا شود
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ: دلهاشان ترسان گردد
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ: آيات او بر آنها خوانده ‏شود
زادَتْهُمْ إِيماناً: ايمانشان افزون‏گردد
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ: نماز را بر پا مى‏دارند
رَزَقْنا: روزى داده‏ايم
يُنْفِقُونَ: انفاق مى‏كنند
مَغْفِرَةٌ: آمرزش
رِزْقٌ: روزى
[ایمان چیست ؟آیا ما مومن هستیم؟]

حضرت امام خمينى قدس سره در کتاب شرح حديث جنود عقل و جهل
 در توضیح ایمان می نویسد:

ايمان غير از علم و ادراك است؛ زيرا كه علم و ادراك، حظّ( بهره) عقل است و ايمان، حظّ قلب است.انسان به مجرَّد آن كه علم پيدا كند به خدا و ملائكه و پيغمبران و يوم القيامه، او را نتوان مؤمن گفت؛ چنانچه ابليس تمام اين امور را علماً و ادراكاً مى‏دانست و حق تعالى‏ او را كافر خواند... 
... خداى تبارك و تعالى‏ براى مؤمنين در قرآن شريف خود، خواصّى ذكر فرموده است، و همچنين در احاديث شريفه از اهل بيت عصمت و طهارت، براى مؤمن اوصافى ذكر شده است كه هيچ يك از آنها در ما نيست، با اين كه ما خود مى‏دانيم كه همه به علم برهانى يا امثال آن، اعتقاد به خداى تبارك و تعالى‏ و توحيد ذات مقدَّس و ساير اركان ايمانى داريم. اين نيست مگر براى آن كه ايمان غير از ادراك عقلى است.
[نشانه های مومن واقعی چیست؟]

خداى تعالى‏ در آيه دوم از سوره انفال می فرماید:
انَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اذاذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏وَاذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ ايماناً وَعَلى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » (انفال: 2- 4)تا آن كه مى‏فرمايد: «اولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً»  به طور حصر مى‏فرمايد: مؤمنان آنانند كه اين چند صفت را دارند و غير اينها مؤمن نيستند، و در آخر نيز فرمايد: اينها فقط مؤمن درست راست مى‏باشند.

1. يكى از اوصافى كه براى آنها ذكر شده است آن كه چون ذكر خدا شود قلبهاى آنان ترسناك شود.
2. و ديگر آن كه چون آيات حق بر آنها خوانده شود، آن آيات ايمان آنها را زيادت كند. 
3. و ديگر آن كه توكّل آنها بر پروردگار خودشان است.
[نگاهی به حال خود]

امام خمينى قدس سره در ادامه هشدار می​دهند:

 اكنون شما كه مدّعى ايمان هستيد، و همه اركان ايمان را عقلًا يافتيد، و براى هر يك برهانى داريد يا بافتيد، مراجعه به حال خود كنيد؛ ببينيد كدام يك از اين خواص در قلبتان موجود است؟ 
[خاصيت یکم]

اين همه ذكر خدا مى‏كنيد و مى‏شنويد، آيا كو آن ترس كه علامت مؤمن است؟ البته قلبى كه وجدان عظمت و جلال حق نكرده، و كبريا و عُلوّ شأن حق در آن وارد نشده، از ذكر حق ترسان نشود.

مؤمن آن كسى است كه قلبش حضور حق و احاطه قيّومى آن ذات مقدّس را دريافته باشد و عظمت و جلال او را وجدان كرده باشد.

البته از فطريات است كه انسان در محضر سلطان عظيم الشأن، كوچك و خوفناك شود، گرچه در خود قصورى نبيند و خود را خدمتگزار ببيند، با آن كه همه ممكنات از قيام به حق معرفت و عبادت آن ذات مقدَّس قاصرند. چطور چنين نباشد! با آن كه اشرف ممكنات و اعرف خلق اللَّه و اقرب إلى اللَّه، رسول ختمى- صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم- اعلان «مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَ مَا  عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرَفَتِكَ»  داده:

آن جا كه عقاب پَر بريزد             از پشّه لاغرى چه خيزد

پس اين خاصيتى كه از علائم مؤمن است در ما يافت نشد.
[خاصيت دوم]
و همين طور خاصيّت ديگر كه عبارت از زياد شدن ايمان است از تلاوت آيات شريفه. اين همه آيات تدوينيّه و تكوينيّه، بر ما خوانده مى‏شود و ارائه داده مى‏شود، عوض آن كه بر ايمان ما افزايش حاصل آيد، بر احتجاب ما مى‏افزايد.

در ايام عمر، چقدرها قرآن شريف- كه بزرگترين آيات الهيّه است- ما خود مى‏خوانيم و از ديگران استماع مى‏كنيم و نور ايمان در قلب ما پيدا نشده، و تذكّر و تنبّهى از آن آيات براى ما حاصل نيامده.

اكنون درست تفكر كن! ببين صدر يا ذيل اين آيه شريفه از سوره مباركه فُصِّلت است با ما تطبيق مى‏كند؟ مى‏فرمايد:

«...قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفَاءٌ وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً اولئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»(فصلت:44).

كجاست آن هدايت و شفاى امراض باطنى كه براى مؤمنين از قرآن شريف حاصل مى‏شود؟! چه شده است كه در گوش ما اين آيات شريفه فرو نمى‏رود و براى ما خود، حجاب فوق حجاب مى‏شود؟! اين نيست جز آن كه نور ايمان در قلب ما نازل نشده، و علوم ما به همان حدّ علمى باقى مانده و به لوح قلب واردنگرديده، و در اين باب، در قرآن شريف آيات بسيارى است  كه با مقايسه حال خود با آن آيات و تطبيق آن آيات با صفات خود، به خوبى حال ما معلوم خواهد شد.
[خاصيت سوم]
و اما خاصيت سوم كه مى‏فرمايد: «وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». حقيقت توكل واگذار كردن جميع امور است به وكيل و اعتماد نمودن به وكالت اوست، و صرف نظر نمودن از ديگران است، و چشم اميد از ديگران بستن است. و آن مبتنى بر چهار امر است كه اركان توكُّل است:

اول، علم به آن كه وكيل حاجت انسان را مى‏داند.

دوم، علم به آن كه قدرت به قضاى حاجت دارد.

سوم، علم به آن كه رحمت و شفقت به موكّل دارد.

چهارم، آن كه بخل از ساحت او دور است.

اكنون مراجعه به حال خود كنيم، اين چهار علم از براى ما حاصل است نسبت به ذات مقدّس حق تعالى‏، همه او را عالم به ذرّات كائنات مى‏دانيم؛ علم او را محيط به تمام موجودات مى‏دانيم، و قدرت كامله او را نافذ در أرَضين و سموات مى‏دانيم، و رحمت عامه شامله او را به همه موجودات مى‏دانيم و او را مبرّى‏ از همه نقايص- كه بخل نيز از آنها است- مى‏دانيم، با اين كه علماً اركان توكل براى ما حاصل است و شك در هيچ يك از اين امور اربعه نداريم، با اين وصف، آثارى از توكل در ما نيست.

اعتماد ما به مردم و چشم اميد ما به خلايق بيشتر است از خالق. حاجات‏خود را از مخلوق ضعيف مى‏خواهيم و دست طمع خود را پيش دونان دراز مى‏كنيم. دائماً در پى جلب قلوب مردم هستيم، با آن كه مقلّب القلوب را حق مى‏دانيم. اينها نيست جز آن كه مذكور داشتيم كه علم به اين اركان، غير از ايمان است؛ چون قلب ما از اين علوم خالى است و اين اركان را در قلب وارد ننموديم، از علم خود نتيجه‏اى حاصل نكنيم. از اين جا معلوم مى‏شود كه درست گفته آن كه گفته:

پاى استدلاليان چوبين بود             پاى چوبين سخت بى‏تمكين بود

ما خود با علم بحثى استدلالى و با براهين متقنه، اركان توكل را دريافتيم و در آنها شائبه شك و ريبى در ما نمى‏رود. با همه حال، از نور توكل در دل ما پرتوى نيست، و از صفاى انقطاع از خلق و پيوستگى به حق، در ما اثرى يافت نشود.

پس اين خاصيت ايمانى نيز از ما مسلوب است و اگر خواص و علائم ايمان نبود، خود ايمان نيز نيست.

راه  تحصیل ایمان 
...اكنون كه معلوم شد ايمان غير از علم است، و آنچه كه در ما از معارف و حقايق توحيد و اسماء و صفات است علم است و قلب ما را از آنها خبرى نيست، و معلوم شد كه تا اين امور به قلب نرسد و قلب به آنها مؤمن نشود اثرش‏كم است، بايد انسان در صدد تحصيل ايمان برآيد كه اگر خداى نخواسته از اين عالم  بيرون رويم و از ايمان دست ما تهى باشد، خسارتهاى فوق العاده به ما وارد خواهد آمد و در خسران بزرگ واقع خواهيم شد و ندامتهاى بى‏پايان نصيب ما خواهد گرديد. و در آن عالم، ممكن نيست هيچ حالى از احوال نفس تغيير كند، يا اگر ايمان در اين جا حاصل نشد، آنجا بتوان حاصل نمود.
 [مرحله نخست: اخلاص در نیت]

پس انسان بايد در همين عالم، اين چند صباح را مغتنم شمارد و ايمان را با هر قيمتى هست، تحصيل كند و دل را با آن آشنا كند. و اين در اوّلِ سلوك انسانى صورت نگيرد، مگر آن كه أوّلًا، نيّت را در تحصيل معارف و حقايق ايمانيه خالص كند و قلب را با تكرار و تذكّر، به اخلاص و ارادت آشنا كند تا اخلاص در قلب جايگزين شود؛ چرا كه اگر اخلاص در كار نباشد ناچار دست تصرف ابليس به كار خواهد بود و با تصرف ابليس و نفس- كه قدم خودخواهى و خودبينى است- هيچ معرفتى حاصل نشود؛ بلكه خود علم توحيد بى‏اخلاص، انسان را از حقيقت توحيد و معرفت دور مى‏كند و از ساحت قرب الهى تبعيد مى‏نمايد.

ملاحظه حال ابليس كن كه چون خودخواهى و خودبينى و خودپسندى در او بود، علمش به هيچ وجه عملى نشد و راه سعادت را به او نشان نداد.

ميزان در رياضات حقه و باطله به يك معنى دقيق عرفانى، قدم نفس و خودخواهى و قدم حق و حق طلبى است‏.
[مرحله دوم: توبه]

 پس از آن، از گناهان و مخالفات، توبه خالصى كند با شرايط خود،...
[مرحله سوم: تلقین قلب با آیات و اذکار توحیدی]

و چون قلب را از كثافات خالى كرد، مهياى براى ذكر خدا و قرائت كتاب خدا شود و تا قِذارات و كثافات عالم طبيعت در آن است، استفادت از ذكر و قرآن شريف ميسور نشود؛ چنانچه در كتاب الهى اشاره به آن فرمايد در سوره مباركه واقعه: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ* لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».(آيه 77 الى 79) »...

پس از آن كه دل را براى ذكر خدا و قرآن شريف مهيّا نمود، آيات توحيد و اذكار شريفه توحيد و تنزيه را با حضور قلب و حال طهارت، تلقين قلب كند؛ به اين معنى كه قلب را چون طفلى فرض كند كه زبان ندارد و مى‏خواهد او را به زبان آورد، چنانچه آن جا يك كلمه را تكرار كند و به دهان طفل گذارد تا او ياد گيرد، همين طور كلمه توحيد را با طمأنينه و حضور قلب، بايد انسان تلقين قلب كند و به دل بخواند تا زبان قلب باز شود. و اگر وقتى چون أواخر شب يا بين الطّلوعَيْن، بعد از فريضه صبح براى اين كار اختصاص دهد خيلى بهتر است.پس در آن وقت، با طهارت وجهه قرآن و ذكر را متوجه قلب كند، و آيات شريفه الهيّه كه مشتمل بر تذكّر و مشتمل بر توحيد است به قلب بخواند به طور تلقين و تذكير.

و اگر آيات شريفه آخر سوره حشر را از قول خداى تعالى‏ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»  كه آيه 18 است، تا آخر سوره، كه مشتمل بر تذكر و محاسبه نفس و محتوى بر مراتب توحيد و اسماء و صفات است، در يك وقت فراغت از نفس از واردات دنيايى، مثل آخر شب يا بين الطّلوعين با حضور قلب بخواند و در آنها تفكر كند، اميد است- ان شاء اللَّه- نتايج حسنه ببرد. 

پيام‏ها

1- نشانه‏ى ايمان كامل آن است كه دل مؤمن با ياد خدا خشيت پيدا كند، «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ»، با تلاوت و يادآورى آيات الهى، بر ايمانش افزوده شود، «زادَتْهُمْ إِيماناً» و توكّل بر خدا كرده، «يَتَوَكَّلُونَ» نماز را به پا دارد، «يُقِيمُونَ» و به ديگران نيز كمك مى‏رساند. «يُنْفِقُونَ»
2- نماز و انفاق شخص مؤمن مقطعى نيست؛ بلكه مستمرّ ودائمى است. يُقِيمُونَ‏ ... يُنْفِقُونَ‏
3- ايمان، با عشق و خشيت درونى همراه است. الْمُؤْمِنُونَ‏ ... وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏
4- رمز دريافت درجات الهى، نماز و انفاق است. يُقِيمُونَ‏ ... يُنْفِقُونَ‏، لَهُمْ دَرَجاتٌ‏ (يك عمر، براى گرفتن درجه دنيوى مى‏كوشيم، ولى از درجات الهى غافليم!)
5- ايمان آنگاه كامل است كه همراه با خوف الهى، توكّل، نماز وانفاق باشد. آرى، ايمان به شعار نيست، به عمل است. «أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا»
6- تنها ايمان حقيقى، زمينه‏ى رسيدن انسان به جايگاه ويژه و دريافت مغفرت و نعمت‏هاى ويژه‏ى خداوند است. الْمُؤْمِنُونَ‏ ... عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيم‏
مطالعه  بیشتر 
ايمان

واژه «ايمان» به معناى گرويدن، باور داشتن و ايمن كردن است و در اصطلاح عام به معناى آن است كه اعتقاد آدمى در دل او جاى گيرد و در آن شك و ترديد روا ندارد و از گذر آن به نوعى امنيّت و آرامش درونى برسد
.
ايمان مربوط به دل و اعتقاد است. چنانكه عده‏اى از اعراب باديه نشين، خدمت‏پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده، گفتند:يا رسول الله! ايمان آورديم، آيه نازل شد:

«قالَتِ الْأَعْرابُ امَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا اسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْايمانُ فى‏ قُلُوبِكُمْ» (حجرات: 14)

باديه نشينان (به رسول خدا) گفتند ايمان آورديم. (اى پيامبر! به آنان) بگو: شما ايمان نياورده‏ايد و ليكن بگوييد اسلام آورديم و ايمان هنوز در دل شما وارد نشده است.

پس ايمان در اصطلاح قرآن، واقعيت و حقيقتى مربوط به قلب انسان است نه مربوط به بدن انسان، نه مربوط به پيشانى انسان كه آثار سجده داشته باشد يا نداشته باشد و نه مربوط به زبان انسان كه ذكر خدا بگويد يا نگويد، بلكه به ريشه اين امور كه يك حالت قلبى، فكرى و اعتقادى است، مربوط مى‏شود.
 

امام على عليه‏السلام در این باره مى‏فرمايد:

«اصْلُ الْايمانِ، حُسْنُ التَّسْليمِ لِامْرِاللَّهِ»

ريشه ايمان، خوب تسليم شدن در برابر فرمان خداست.
البته این ایمان قلبی در زبان و رفتار ظهور و بروز می یابد، چنان که در نج البلاغه آمده است: 

«أَلْايمانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرارٌ بِاللِّسانِ وعَمَلٌ بِاْلْأَرْكانِ»

ايمان شناخت با قلب، اقرارى با زبان و عمل با اندام است.
امام خمینی در تبیین ایمان می فرمایند:
ايمان غير از علم و ادراك است؛ زيرا كه علم و ادراك، حظّ عقل است و ايمان حظّ قلب است.انسان به مجرَّد آن كه علم پيدا كند به خدا و ملائكه و پيغمبران و يوم القيامه، او را نتوان مؤمن گفت؛ چنانچه ابليس تمام اين امور را علماً و ادراكاً مى‏دانست و حق تعالى‏ او را كافر خواند.

مومن  یعنی  کسی که به آنچه ازسوى خدا فرود آمده ، اعتقاد راسخ پيدا كند و آن را از دل و جان خويش باور داشته باشد و از آن پيروى كند.

مؤمن كسى است كه به توحيد و لوازم آن باور آوَرَد و با زبان بدان اقرار كند. در نظرگاه قرآنى، باور و يقين به تنهايى كافى نيست
 ؛ همان سان كه اقرار زبانى به تنهايى كافى نيست
. 

در برخى آيات مؤمن راستين كسى است كه به خدا و رسول ايمان دارد و اهل شكّ و ترديد نيست و با مال و جان به راه خدا جهاد مى‏كند
.

کمترین اثر ایمان  را در این کلام پيامبراکرم ص می یابیم که فرمودند: 

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِن

هر كس خوبى او را شادمان و بدى اندوهناكش كند او مؤمن است.

برخى از اين روايات سيماى مؤمن آرمانى را ترسيم مى‏كنند؛ از آن جمله در روايتى آمده است: 

مؤمن آن است كه به وقت خشم و رضا گناه نكند و به باطل نگرايد و از حق روى برنتابد و چون قدرت مى‏يابد، به تعدّى نمى‏لغزد و دست به ناحق نمى‏آلايد
. 
امام صادق عليه السّلام درپاسخ به نامه‏ى عبد الرحيم قصير چنین می فرمایند: 

از ايمان پرسش كردى خدايت رحمت كند،ايمان اقرار نمودن به زبان و تصميم قلبى و عمل نمودن با اعضاء و جوارح است، ايمان اجزائى دارد بهم پيوسته و مانند خانه‏ايست (كه سقف و در و ديوارش بهم پيوسته است) همچنين اسلام مانند خانه‏ايست و كفر هم مانند خانه‏ايست.

گاهى بنده مسلمان است، پيش از آنكه مؤمن باشد (مسلمان است و هنوز مؤمن نشده) ولى مؤمن نشود، جز آنكه مسلمان باشد، پس اسلام پيش از ايمانست و شريك ايمان، و چون بنده گناه كبيره يا صغيره‏ئى را كه خداى عز و جل از آن نهى فرموده مرتكب شود، از ايمان خارج شود، و اسم ايمان از او برداشته و اسم اسلام بر او گذاشته شود، سپس اگر توبه و استغفار كند، بخانه ايمان برگردد.
نکات:
تغییر حال امام علی عليه السّلام به هنگام نماز
21- فَلَاحُ السَّائِلِ، رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: وَجَّهْتُ‏ وَجْهِيَ‏ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ‏
. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏81، ص: 366
فقد روي عن علي كرّم اللّه تعالى وجهه‏ أنه كان إذا دخل وقت الصلاة اصفر وجهه الشريف و تغير لونه‏ فسئل عن ذلك فقال: إنه دخل عليّ وقت أمانة عرضها اللّه تعالى على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و قد حملتها أنا مع ضعفي فلا أدري كيف أؤديها. روح المعاني، ج‏11، ص: 271
امام حسن  علیه السلام
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏77، ص: 346
31- فَلَاحُ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ اللُّؤْلُؤِيَّاتِ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا تَوَضَّأَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ ارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقٌّ لِمَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَصْفَرَّ لَوْنُهُ وَ تَرْتَعِدَ مَفَاصِلُهُ‏ 
وَ رُوِيَ: أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصَّلَاةِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ‏ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ.
یاد امام  حسین علیه السلام 
مل، [كامل الزيارات‏] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرْنَا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَلَى قَاتِلِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَبَكَى‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَكَيْنَا قَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع أَنَا قَتِيلُ الْعَبْرَةِ لَا يَذْكُرُنِي مُؤْمِنٌ‏ إِلَّا بَكَى ... .
تفاسیر:

تفسیر نور

1- آنكه با شنيدن نداى اذان و آيات الهى بى‏تفاوت باشد، بايد در كمال ايمان خود شك كند. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ»
2- ذكر خدا از سوى هركس كه باشد، در مؤمن اثر مى‏گذارد. «إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ»
3- ايمان، با عشق و خشيت درونى همراه است. الْمُؤْمِنُونَ‏ ... وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏
4- ايمان، مراتب ودرجاتى دارد وقابل كاهش وافزايش است. «زادَتْهُمْ إِيماناً»
5- ترسى كه ريشه در جهل داشته باشد بد است، ولى ترسى كه از معرفت سرچشمه بگيرد پسنديده است. الْمُؤْمِنُونَ‏ ... وَجِلَتْ‏
6- هر آيه‏ى قرآن، حجّت و دليل و نورى است كه مى‏تواند بر ايمان بيافزايد. إِذا تُلِيَتْ‏ ... زادَتْهُمْ إِيماناً
7- مؤمن، ميان بيم و اميد است. «الْمُؤْمِنُونَ، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏، يَتَوَكَّلُونَ»
8- كسى كه تنها خداوند را ربّ خود مى‏داند، به او توكّل مى‏كند. «عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
9- نشانه‏ى ايمان كامل آن است كه دل مؤمن با ياد خدا خشيت پيدا كند، «وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ»، با تلاوت و يادآورى آيات الهى، بر ايمانش افزوده شود، «زادَتْهُمْ إِيماناً» و توكّل بر خدا كرده، «يَتَوَكَّلُونَ» نماز را به پا دارد، «يُقِيمُونَ» و به ديگران نيز كمك مى‏رساند. «يُنْفِقُونَ»
10- رفتار هركس، برخاسته از انگيزه‏ها، ديدگاه‏ها و اعتقادات اوست. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ‏ ... يُقِيمُونَ‏ ... يُنْفِقُونَ‏
11- اسلام، انفاق بخشى از مال و دارايى را لازم دانسته است، نه تمام آن را. «مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ» (يكى از معانى «مِن»، تبعيض است)
12- نماز و انفاق شخص مؤمن مقطعى نيست؛ بلكه مستمرّ ودائمى است. يُقِيمُونَ‏ ... يُنْفِقُونَ‏
13- انفاق، بايد از مال حلال و روزى الهى باشد. «مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ» (چون رزق را به خدا نسبت داده است و خداوند رزق حرام نمى‏دهد)
14- مؤمن، دارايى خود را بخشش الهى مى‏داند، نه محصول دست رنج خويش و اين عقيده، گذشت و انفاق را بر او آسان مى‏كند. «مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ»
15- ايمان آنگاه كامل است كه همراه با خوف الهى، توكّل، نماز وانفاق باشد. آرى، ايمان به شعار نيست، به عمل است. «أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا»
16- رمز دريافت درجات الهى، نماز و انفاق است. يُقِيمُونَ‏ ... يُنْفِقُونَ‏، لَهُمْ دَرَجاتٌ‏ (يك عمر، براى گرفتن درجه دنيوى مى‏كوشيم، ولى از درجات الهى غافليم!)
17- درجاتى كه خداوند عطا مى‏كند، براى بشر دنيوى ناشناخته و بسيار مهم است.(كلمه‏ى‏ «دَرَجاتٌ»، نكره آمده است)
18- چون ايمان مردم قابل كم و زياد شدن است، درجات الهى هم افزايش يا كاهش مى‏يابد. زادَتْهُمْ إِيماناً ... لَهُمْ دَرَجاتٌ‏
19- درجات الهى، منحصر در بهشت نيست، در همين دنيا و در برزخ هم وجود دارد. ( «عِنْدَ رَبِّهِمْ» مطلق آمده است)
20- حتّى مؤمنان حقيقى نيز در معرض لغزش بوده و نيازمند مغفرت الهى مى‏باشند. الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ‏ ... مَغْفِرَةٌ
21- تنها ايمان حقيقى، زمينه‏ى رسيدن انسان به جايگاه ويژه و دريافت مغفرت و نعمت‏هاى ويژه‏ى خداوند است. الْمُؤْمِنُونَ‏ ... عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيم‏
تفسيرنمونه 
‏ 
پنج صفت ويژه مؤمنان
در آيه گذشته به تناسب گفتگويى كه در امر غنائم ميان بعضى از مسلمانان روى داده بود سخن از تقوا و پرهيزكارى و ايمان به ميان آمد، براى تكميل اين موضوع در آيات مورد بحث صفات" مومنان راستين و حقيقى" در عباراتى كوتاه و پر معنى بيان شده است.
در اين آيات خداوند به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده كه سه قسمت آن، جنبه روحانى و معنوى و باطنى دارد و دو قسمت آن جنبه علمى و خارجى، سه قسمت اول عبارتند از" احساس مسئوليت" و" تكامل ايمان" و" توكل" و دو قسمت ديگر عبارتند از" ارتباط با خدا" و" ارتباط و پيوند با خلق خدا".
نخست مى‏گويد: مؤمنان تنها كسانى هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهاى آنها به خاطر احساس مسئوليت در پيشگاهش ترسان مى‏گردد" (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏).
" وجل" همان حالت خوف و ترسى است كه به انسان دست مى‏دهد كه سرچشمه آن يكى از اين دو چيز است، گاهى به خاطر درك مسئوليتها و احتمال عدم قيام به وظائف لازم در برابر خدا مى‏باشد، و گاهى به خاطر درك عظمت مقام و توجه به وجود بى انتها و پر مهابت او است.
توضيح اينكه: گاه مى‏شود انسان به ديدن شخص بزرگى كه راستى از هر نظر شايسته عنوان عظمت است مى‏رود. شخص ديدار كننده گاهى آن چنان تحت تاثير مقام پر عظمت او قرار مى‏گيرد، كه احساس يك نوع وحشت در درون قلب خويش مى‏نمايد، تا آنجا كه به هنگام سخن گفتن لكنت زبان پيدا مى‏كند
و حتى گاهى حرف خود را فراموش مى‏نمايد، هر چند آن شخص بزرگ نهايت محبت و علاقه را به او و همه دارد، و كار خلافى نيز از اين شخص سرنزده است، اين نوع ترس، بازتاب و عكس العمل درك عظمت است.
قرآن مجيد مى‏گويد: لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ‏:" اگر اين قرآن را بر كوه نازل مى‏كرديم، خاشع و ترسان و از خوف خدا شكافته مى‏شد" (حشر- 21) و نيز مى‏خوانيم" إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" تنها بندگان عالم و آگاه از عظمت خدا، از او مى‏ترسند" (فاطر- 28).
و به اين ترتيب پيوندى ميان آگاهى و خوف، همواره بر قرار است، بنا بر اين اشتباه است، كه ما سرچشمه خوف و خشيت را تنها عدم انجام وظايف و مسئوليتها بدانيم.
سپس دومين صفت آنها را چنين بيان مى‏كند: آنها همواره در مسير" تكامل" پيش مى‏روند و لحظه‏اى آرام ندارند،" و هنگامى كه آيات خدا بر آنها خوانده شود بر ايمانشان افزوده مى‏شود" (وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) نمو و تكامل، خاصيت همه موجودات زنده است، موجود فاقد نمو و تكامل يا مرده است و يا در سراشيبى مرگ قرار گرفته، مؤمنان راستين، ايمانى زنده دارند، كه نهالش با آبيارى از آيات خدا روز بروز نمو بيشتر و گلها و شكوفه‏ها و ميوه‏هاى تازه‏ترى پيدا مى‏كند، آنها هم چنان مردگان زنده نما در جا نمى‏زنند، و در يك حال ركود و يك نواختى مرگبار نيستند، هر روز كه نو مى‏شود فكر و ايمان و صفات آنها هم نو مى‏شود.
سومين صفت بارز آنها اين است كه" تنها بر پروردگار خويش تكيه و توكل مى‏كنند" (وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ‏).
افق فكر آنها آن چنان بلند است كه از تكيه كردن بر مخلوقات ضعيف و ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت داشته باشند، ابا دارد، آنها آب را از سرچشمه مى‏گيرند و هر چه مى‏خواهند و مى‏طلبند، از اقيانوس بى‏كران عالم هستى، از ذات پاك پروردگار مى‏خواهند، روحشان بزرگ و سطح فكرشان بلند، و تكيه- گاهشان تنها خدا است.
اشتباه نشود مفهوم توكل آن چنان كه بعضى از تحريف كنندگان پنداشته‏اند، چشم‏پوشى از عالم اسباب و دست و روى دست گذاشتن و به گوشه‏اى نشستن نيست، بلكه مفهومش خود سازى و بلند نظرى و عدم وابستگى به اين و آن و ژرف‏نگرى است، استفاده از عالم اسباب جهان طبيعت و حيات، عين توكل بر خدا است، زيرا هر تاثيرى در اين اسباب است به خواست خدا و طبق اراده او است.*** پس از ذكر اين سه قسمت، از صفات روحانى و نفسانى مؤمنان راستين مى‏گويد: آنها در پرتو احساس مسئوليت و درك عظمت پروردگار و همچنين ايمان فزاينده و بلندنگرى توكل، از نظر عمل داراى دو پيوند محكمند، پيوند و رابطه نيرومندى با خدا و پيوند و رابطه نيرومندى با بندگان خدا" آنها كسانى هستند كه نماز را (كه مظهر رابطه با خداست) بر پا مى‏دارند و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم در راه بندگان خدا انفاق مى‏كنند" (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏).
تعبير به اقامه نماز (به جاى خواندن نماز) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز مى‏خوانند بلكه كارى مى‏كنند كه اين رابطه محكم با پروردگار هم چنان و در همه جا بر پا باشد، و تعبير مِمَّا رَزَقْناهُمْ‏ (از آنچه به آنها روزى داده‏ايم) تعبير وسيعى است كه تمام سرمايه‏هاى مادى و معنوى را در بر مى‏گيرد، آنها نه تنها از اموالشان بلكه از علم و دانششان، از هوش و فكرشان، از موقعيت و نفوذشان و از تمام مواهبى كه در اختيار دارند در راه بندگان خدا مضايقه نمى‏كنند
در آخرين آيه مورد بحث، موقعيت و مقام والا و پاداشهاى فراوان اينگونه مؤمنان راستين را بيان مى‏كند.
نخست مى‏گويد:" مؤمنان حقيقى تنها آنها هستند" (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا).
سپس سه پاداش مهم آنها را بيان مى‏كند:
" آنها درجات مهمى نزد پروردگارشان دارند" (لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ‏).
درجاتى كه ميزان و مقدار آن تعيين نشده و همين ابهام دلالت بر فوق العادگى آن دارد
.
به علاوه آنها" مشمول مغفرت و رحمت و آمرزش او خواهند شد" (وَ مَغْفِرَةٌ)" و روزيهاى كريم يعنى مواهب بزرگ و مستمر و هميشگى كه نقص و عيبى در آن راه ندارد و حد و حسابى براى آن نيست در انتظارشان مى‏باشد" (وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ‏) براستى ما مسلمانان كه دم از اسلام مى‏زنيم و گاهى آن چنان خود را طلبكار از اسلام و قرآن مى‏دانيم كه از روى نادانى گناه عقب‏ماندگيها را به گردن اسلام و قرآن مى‏افكنيم، آيا اگر ما تنها مضمون اين چند آيه را كه روشنگر صفات مؤمنين راستين است در زندگى خود پياده كنيم و ضعف و زبونى و وابستگى به اين و آن را در پناه ايمان و توكل از خود دور سازيم و هر روزى كه بر ما مى‏گذرد، در مرحله تازه‏اى از ايمان و آگاهى گام بگذاريم و همواره در پرتو ايمان احساس مسئوليت در برابر آنچه در اجتماعمان مى‏گذرد داشته باشيم رابطه ما با خدا و خلق آن چنان قوى باشد كه از همه سرمايه‏هاى وجود خويش در پيشبرد اجتماع انفاق كنيم روزگارمان چنين خواهد بود كه امروز است؟! ذكر اين موضوع نيز لازم است، كه ايمان مراحلى دارد و درجاتى، ممكن‏ است در پاره‏اى از مراحل به قدرى ضعيف باشد كه جلوه‏هاى عملى قابل ملاحظه‏اى از خود نشان ندهد، و با بسيارى از آلودگيها نيز بسازد، ولى يك ايمان راسخ و حقيقى و محكم محال است از جنبه‏هاى عملى و مثبت و سازنده خالى شود. و اينكه بعضى‏ها عمل را جزء ايمان ندانسته‏اند تنها نظرشان به مرحله بسيار پائين ايمان بوده است.
الميزان

 [پنج صفت براى مؤمنين حقيقى‏]
" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ..." اين سه آيه خصائص و امتيازات مردانى را كه به معناى حقيقى كلمه، مؤمن هستند بيان نموده و اوصاف كريمه و ثواب جزيلشان را برمى‏شمارد تا بدين وسيله جمله سابق را كه فرموده بود:" فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ" تاكيد نمايد.
و از ميان همه صفات ايشان، پنج صفت را انتخاب نموده و در اين آيه ذكر كرده است و اين پنج صفت، صفاتى هستند كه داشتن آن مستلزم داشتن تمامى صفات نيك و ملازم با دارا بودن حقيقت ايمان است، صفاتى است كه اگر خود انسان در آنها تامل و دقت كند خواهد ديد كه داشتن آن، نفس را براى تقوا و اصلاح ذات بين و اطاعت خدا و رسول آماده مى‏سازد.
و آن صفات عبارت است از:
1- ترسيدن و تكان خوردن دل در هنگام ذكر خدا،
2- زيادشدن ايمان در اثر استماع آيات خدا،
3- توكل،
4- بپا داشتن نماز،
5- انفاق از آنچه كه خدا روزى فرموده. 
سه صفت اول از اعمال قلب و دو صفت اخير از اعمال جوارح است، و در ذكر آن رعايت ترتيب واقعى و طبيعى آن شده است، چون نور ايمان به تدريج در دل تابيده مى‏شود و هم چنان رو به زيادى مى‏گذارد تا به حد تمام رسيده و حقيقتش كامل شود. مرتبه اول آن كه همان تاثر قلب است عبارت است از وجل و ترس و تكان خوردن دل در هنگام ذكر خدا، و جمله‏" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ" اشاره به آن است.
و اين ايمان هم چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ريشه دواندن در دل مى‏كند، و در اثر سير در آيات داله بر خداى تعالى و همچنين آياتى كه انسان را بسوى معارف حقه رهبرى مى‏كند در دل شاخ و برگ مى‏زند، بطورى كه هر قدر مؤمن بيشتر در آن آيات سير و تامل كند ايمانش قوى‏تر و زيادتر مى‏گردد، تا آنجا كه به مرحله يقين برسد، و جمله‏" وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً" اشاره به آن است.
وقتى ايمان انسان زياد گشت و به حدى از كمال رسيد كه مقام پروردگارش را و موقعيت خود را شناخت، و به واقع مطلب پى برد، و فهميد كه تمامى امور به دست خداى سبحان است، و او يگانه ربى است كه تمام موجودات بسوى او بازگشت مى‏كنند در اين موقع بر خود حق و واجب مى‏داند كه بر او توكل كرده و تابع اراده او شود، و او را در تمامى مهمات زندگى خود وكيل خود گرفته به آنچه كه او در مسير زندگيش مقدر مى‏كند رضا داده و بر طبق شرايع و احكامش عمل كند، اوامر و نواهيش را بكار بندد، و جمله‏" وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" اشاره به همين معنا است.
و وقتى ايمان به حد كاملش در دل مستقر گرديد قهرا انسان بسوى عبوديت معطوف گشته و پروردگار خود را به خلوص و خضوع عبادت مى‏كند، و اين عبادت همان نماز است، علاوه، بسوى اجتماع نيز معطوف گشته حوائج اجتماع خود را برآورده مى‏كند، و نواقص و كمبوديها را جبران مى‏نمايد، و از آنچه خدا ارزانيش داشته از مال و علم و غير آن انفاق مى‏نمايد، و آيه‏" الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" همين معنا را مى‏رساند.
از آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله‏" زادَتْهُمْ إِيماناً" اشاره است به زيادى از جهت كيفيت، يعنى ايمانشان رو به شدت و كمال مى‏گذارد، پس اينكه بعضى از مفسرين آن را به معناى زياد شدن كميت و عدد مؤمنين گرفته اشتباه است.
" أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ" اين حكمى است كه خداوند كرده و فرموده: ايمان حقيقى تنها در دل آن كسانى ثابت‏ و مستقر گشته كه داراى پنج صفت بالا باشند، و به همين جهت هم اجر كريم ايشان را مطلق ذكر كرده و توضيح نداده كه چيست بلكه فرموده:" لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ". پس صفات كمال و ثواب و اجر عظيمى كه اينگونه مردم دارند همان صفات و ثواب و اجرى است كه مؤمنين حقيقى داراى آنند. و اينكه فرمود:" لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ"، كلمه" مغفرت" به معناى گذشت الهى از گناهان است، و" رزق كريم" نعمت‏هاى بهشتى است كه نيكان از آن ارتزاق مى‏كنند، و اين تعبير در چند جاى قرآن واقع شده، مانند آيه‏" فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ، وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ"
 و امثال آن.
و از همين جا معلوم مى‏شود كه منظور از" درجات" در جمله‏" لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ" مراتب قرب و منزلت و درجات كرامت معنوى است، و همين طور هم هست، براى اينكه مغفرت و جنت از آثار مراتب قرب به خداى سبحان و فروع آن است. البته درجاتى كه خداى تعالى در اين آيه براى مؤمنين نامبرده اثبات مى‏كند تمامى آن براى فرد فرد مؤمنين نيست، بلكه مجموع آن براى مجموع مؤمنين است، براى اينكه درجات مذكور از آثار و لوازم ايمان است، و چون ايمان داراى مراتب مختلفى است، لذا درجات هم كه خداوند به ازاى آن مى‏دهد مختلف مى‏باشد، بعضى از مؤمنين كسانى هستند كه يكى از آن درجات را دارا مى‏شوند، بعضى ديگر دو درجه و بعضى چند درجه بحسب اختلافى كه در مراتب ايمان ايشان است.
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